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 دستگیری 561 سارق و مالخر
و انهدام پنج باند قاچاق در تهران

شهروند| ۵۶١ سارق، مالخر و.. در بیست وششمین 
مرحله از طرح رعد دستگیر شــدند. سردار رحیمی، 
فرمانــده انتظامی پایتخت درباره بیست وششــمین 
مرحله از طرح رعــد که پیش از ظهر  سه شــنبه در 
محل پلیس پیشــگیری پایتخت برگزار شد، اظهار 
کرد: »بیست وششمین مرحله با بکارگیری تمام توان 
و نیرو های پلیس طی ۴٨ ساعت گذشته با اخذ ٣١۵ 
فقره حکــم قضائی و هماهنگی با دســتگاه قضائی و 
دادسراهای تهران اجرا شد و طی آن ۵۶١سارق، مالخر 
و سایر مجرمان مرتبط با جرم های به وقوع پیوسته در 

تهران دستگیر شدند.«
وی با بیان این که در مجموع در این مرحله ۵٢ هزار و 
٢٢٩ مورد از اموال سرقتی مردم ازجمله لوازم خودرو، 
موبایل، اموال منزل و مغازه و... کشف و ضبط شد، گفت: 
»در این مرحله از طرح رعد تا این لحظه ٨٣٠ پرونده 
برای سارقان تشکیل شده است که این افراد در قالب ٢١ 

باند اقدام به فعالیت می کردند.«
فرمانــده انتظامی پایتخــت درباره ســابقه افراد 
دستگیرشده نیز اظهار کرد: »از ۵۶١ نفری که در این 
مرحله دستگیر شــدند، بالغ بر ٣٠٠نفر دارای سوابق 
هستند که برخی از این افراد برای چندمین بار دستگیر 

شدند.«
ســردار رحیمی با بیان این که ارزش اموال مسروقه 
مکشــوفه بالغ بر ٨ میلیارد و ۴٠٠ میلیون بوده است، 
گفت: »تا به حال با اســتفاده از بررسی های انجام شده 
صاحبان ٨٧ درصد اموال شناســایی شــده اســت، 
همچنین در این مرحله از طرح رعد پنج قبضه سلاح 

گرم و ٣٩ قبضه سلاح سرد کشف شد.«
رئیس پلیس پایتخت در خاتمه درباره کشــفیات 
در حوزه کالای قاچاق نیز گفــت: »در حوزه مبارزه با 
کالای قاچاق که بخش دیگری از طرح رعد است، ٢٨ 
قاچاقچی دستگیر شدند و در مجموع پنج باند قاچاق 
معدوم شــد. ارزش این اموال حدود ٢ میلیارد تومان 

است.«

 پیدا شدن جوان گمشده
در جنگل های چالوس

شــهروند| جوان گمشــده در جنگل های ذوات 
چالوس بعد از ١٠ســاعت عملیات جست وجوی تیم 

امداد و نجات پیدا شد.
 با تلاش ١٠ ساعته سه تیم از امدادگران هلال احمر 
و اهالی منطقه در عملیات جست وجو جوان ٣۵ ساله 
بومی در ساعت ١٢ظهر روز سه شنبه  در جنگل های 

منطقه پیدا شد.
این جوان که به همراه یکی از دوســتانش صبح روز 
دوشنبه برای چیدن تمشک وارد جنگل های منطقه 
ذوات می شوند، از همدیگر جدا می شوند که یکی از آنان 

موفق به بازگشت می شود.
نیروهای امــدادی هلال احمر این فرد را ســالم در 
نزدیکی رودخانه های این منطقه یافتند. رئیس جمعیت 
هلال احمر چالوس با اعلام این خبر از مردم خواســت 
حتی الامکان در جنگل های منطقه که آشنایی چندانی 

ندارند، سفر نکنند.
جنگل، سد و آبشار طبقاتی ذوات یکی از جاذبه های 
گردشگری در شهرســتان چالوس است که هرساله 
به ویژه در ایام تعطیلات گردشــگران زیادی را جذب 
می کند. شهرستان چالوس با جمعیت   ١١۶ هزار نفر 
و بیش از   ١٠٠ روســتا با داشتن طبیعت زیبا و سابقه 
تاریخی ســالانه پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی و 

خارجی است.

ذرهبین
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 شهروند| در عملیات اهدای عضو  که برای سومین بار با مدیریت اورژانس کشور و با همکاری اداره پیوند وزارت بهداشت 
انجام می شود، قلب یک نوجوان ١۶ ســاله اهل لاهیجان که به دلیل تصادف با موتور و نداشتن کلاه ایمنی دچار حادثه و 
مرگ مغزی شده بود، به دختر ١۴ ساله ای )تهرانی( در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران که مبتلا به نارسایی قلبی بود، 
اهدا شــد. همچنین کلیه این نوجوان ١۶ ساله به بیمار نیازمند در رشت اهدا و کبد وی نیز برای پیوند به بیماری دیگر به 

شیراز ارسال شد.

 اهدای قلب
 نوجوان 16 ساله
به دختر 1۴ ساله تهرانی
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موقعیت پناهگاه ها یا 
گریزگاه های امن منطقه 

سکونت خود )مثلا پارک ها یا 
سوله ها( را برای مواقع بحرانی 

شناسایی کنید.

شهروند| کودک ۵ساله بی سرپرست در یک کارواش در شهر بوشهر تحت 
شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت. یک ناشــناس صدای ناله های این کودک را 
شنید، به بهزیستی خبر داد و بهزیستی سرپرستی او را پذیرفت. کودک ۵ساله 
با آثار ضرب و جرح و شکنجه بر تن نحیفش، در بیمارستان خلیج فارس بوشهر 
بستری است و اوقات ســختی را می گذراند. این پسربچه از ناحیه سر، دست و 
دندان دچار آسیب های جدی شده است. اولین نقاشی این کودک پس از رهایی 

طرحی از خودش بوده که از سقف آویزان شده است.
حوالی ظهــر روز ١١ خردادماه بود که فردی با مراجعه به مرکز بهزیســتی 
استان بوشهر از صدای ناله کودکی در یکی از کارواش های داخل شهر خبر داد و 

خواستار رسیدگی و پیگیری این موضوع شد.
گرچه فرد مورد نظر اطلاعات واضح و مشخصی درباره هویت این حادثه ارایه 
نکرد اما موضوع با هماهنگی کارشناسان بهزیستی و اورژانس اجتماعی بهزیستی 

مورد پیگیری قرار گرفت.
به دنبال دریافت این گزارش، تیم بهزیستی و اورژانس اجتماعی با اعلام گزارش 
به نیروی انتظامی وارد عمل شده و پس از حضور در محل یک مرکز شست وشوی 
خودرو، کودک عریانی حدود ۵ساله را پیدا کردند که وضع جسمانی نامساعدی 

داشت.
آرزو منوچهری، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان بوشهر با 
اعلام این خبر گفت: »وقتی کودک را پیدا کردیم، وضع عادی و طبیعی نداشت 
و سر و دستانش از چند ناحیه شکسته بود، ضمن این که آثار سوختگی بر بدن او 
کاملا مشهود بود و به قدری مضطرب و وحشت زده بود که قدرت تکلم و حرکت 
نداشــت. بلافاصله کودک را برای انجام عمل جراحی به بیمارســتان شهدای 

خلیج فارس انتقال دادیم و حالا پس از چند عمل جراحی کودک ۵ساله امکان 
تکلم و حرکت یافته است.«

منوچهری با بیان این که هویت این کودک و والدینش مشخص نیست و تنها 
می دانیم نامش »مبین« است و در بیمارستان تحت بستری و اقدامات درمانی 

قرار دارد، اظهار کرد: »درشرایطی که اطلاع چندانی از خانواده مبین در دست 
نیست، فعلا بهزیستی بوشهر سرپرستی او را برعهده گرفته و تا زمان بهبودی 
و سلامت کودک، پرستار شخصی برای وی درنظر گرفته ایم.« وی درحالی  که 
کسب اطلاعات بیشــتر درباره هویت کودک آزارها و این که تعداد آنها چند نفر 
بوده است را به حوزه انتظامی استان مربوط دانست و گفت: »پرونده این حادثه به 

دادستانی استان ارجاع شده و در دست بررسی است.«
منوچهری همچنین به خانواده ها توصیه کرد مراقب کودکان خود باشند و 
افزود: »خانواده ها بهترین حامی برای کودکان خود هستند و باید نسبت به تأمین 

سلامت جسمی و روحی کودکان خود حساس باشند.«
وی تصریح کرد: »گرچه ما در شهر بوشهر، ٢ مرکز برای نگهداری از کودکان 
خیابانی داریم و سایر شهرهای تابعه هم مراکزی را برای مراقبت و نگهداری دارند، 
اما اورژانس اجتماعی و تیم بهزیستی بوشهر بشدت به لحاظ امکانات در مضیقه 

است که امیدواریم مسئولان نگاه ویژه ای به این استان داشته باشند.«
مطابق با تعریف ســازمان جهانی بهداشــت کودک آزاری عبارت اســت از 
هرگونه بدرفتاری فیزیکی و عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه 
با بی توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار، که منجر به آسیب واقعی 
یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسئولیت، 

اعتماد یا قدرت شود.
در ایران نیز طبق ماده ١١ »لایحه حمایــت از کودکان و نوجوانان« هرکس 
مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک یا نوجوان شــود و به هر علتی 
قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به بیش از دوسوم 

حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

شهروند| بی محلی و گوشی بازی های مرد جوان باعث شد تا 
همسرش نقشه ای عجیب و هولناکی بکشد. زن جوان که بعد از 
٢٠ سال زندگی مشترک، احساس می کرد شوهرش از او فاصله 
گرفته و به او اهمیت نمی دهد، از روی لجبازی انتقام ســختی 
گرفت؛ انتقامی که ممکن بود شوهرش را تا ابد راهی زندان کند. 
این زن با همدســتی خواهرزاده اش ۴٨ گرم شیشه را در کیف 
شوهرش گذاشــت و او را به پلیس لو داد تا بتواند طلاق غیابی 
بگیرد. این مرد بی گناه وقتی که با همسرش به پارک رفته بود، 
گرفتار ماموران پلیس شد. او به خاطر لجبازی همسرش به جرمی 
که مرتکب نشده بود، دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت. 
همسرش و خواهرزاده او هم در طرح رعد ٢۶ پلیس پیشگیری 
پایتخت بازداشــت شــدند. این زن صبح دیروز در گفت وگو با 

خبرنگار »شهروند« این ماجرای عجیب را روایت کرد.  
  چرا این نقشه را برای شوهرت کشیدی؟

خیلی وقت بود که از دستش خسته شده بودم. شوهرم چند 
وقتی می شــد که از من فاصله گرفته بــود؛ اصلا به من اهمیت 
نمی داد. مدام سرش توی گوشی بود؛ یک گوشی جدید خریده 
بود که وقتی بــه خانه می آمدم، مدام با آن ســرگرم بود. هر چه 
سعی می کردم کمی به من اهمیت بدهد، فایده ای نداشت و به 
من محبت نمی کرد. من هم دیگر از این رفتارهایش خسته شده 
بودم، خیلی احساس تنهایی می کردم و کم کم دچار افسردگی هم 
شدم. می خواســتم از او جدا شوم. فکر انتقام هم به سرم زده بود. 
برای همین تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم تا هم بتوانم طلاق 

غیابی و هم از شوهرم انتقام بگیرم. 
  چه شد که این نقشه به ذهنت رسید؟

از قبل می دانســتم که مجازات حمل بیش از ٣٠ گرم شیشه 
حبس ابد است؛ برای همین تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم 

که مجازات سنگینی در انتظار شوهرم باشد. 
  نقشه را چطور اجرا کردی؟

به همسرم گفتم که به پارک برویم با دختر و پسرم و شوهرم 
راهی پارک شدیم؛ خواهرزاده ام هم همراهم بود. او از قبل نقشه 
را می دانست و ۴٨ گرم شیشــه را تهیه کرده بود. وقتی در پارک 
بودیم، شیشه ها را در کیف شوهرم گذاشتم و بعد به گشت پلیس 
پارک مراجعه کردم و شوهرم را لو دادم. وقتی آنها آمدند و مواد را 

در کیفش پیدا کردند، شوهرم بشدت شوکه شده بود. 
  خودت حقیقت ماجرا را به پلیس گفتی؟

بله؛ اولش که این کار را کردم، خیلــی راضی بودم اما بعدش 
عذاب وجدان گرفتم و تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم. دلم نیامد 
شوهرم سالیان  سال در زندان بماند؛ آن هم به جرم کاری که انجام 

نداده بود. 
  همسرت اعتیاد هم دارد؟

نه؛ او تراشکار است و همیشه سرش به کارش گرم است اصلا 
اهل خلاف و اعتیاد نیست. برای همین دلم نیامد که او به زندان 

بیفتد. خیلی زود پشیمان شدم و خودم را به پلیس لو دادم. 
  شیشه را خودت تهیه کردی؟

خواهرزاده ام خیلی با من صمیمی بود. از قبل می دانست که 
با شوهرم اختلاف دارم؛ وقتی موضوع انتقام را گفتم و از او کمک 
خواستم، او هم قول داد که کمکم کند. او رفت و ۴٨ گرم شیشه را 
تهیه کرد و آن را تحویل من داد. آن روز در پارک هم خواهرزاده ام 

بود. 
  چند وقت است که ازدواج کرده ای؟

٢٠ سال؛ یک دختر چهارده ساله و یک پسر دوازده ساله هم 
دارم اما نتوانستم بی محلی های شوهرم را تحمل کنم؛ برای همین 

دست به چنین کاری زدم. 

شهروند| حسابش پر از پول است. هیچ نیاز مالی ندارد. 
ســه خانه در تهران و ترکیه برای خودش خریده و  زندگی 
مرفهی دارد. با این حال به جرم خرید مال مسروقه در حیاط 
پلیس پیشگیری پایتخت ایستاده و از  علاقه اش به عتیقه 
جات می گوید. مرد جوانی که ساکن ترکیه است، اما در تهران 
با دو دوست تحصیلکرده اش همدســت شد و عتیقه های 
گرانقیمت خانه یک مرد پولدار را خرید. دوستانش سه روز 
تمام به آن خانه می  رفتنــد و می آمدند. به راحتی وارد خانه 
خالی از سکنه می شدند و سر فرصت سرقت هایشان را انجام 
می  دادند. در آن خانه ویلایی به راحتی غذا درست می کردند 
و می خوردند. وقتی سیر می شدند سرقت را انجام  می دادند. 
دو دوستی که درنهایت پس از سه روز رفت و آمد به خانه مرد 
پولدار، وسایل گرانقیمت آن خانه را  دزدیدند و به رفیقشان 
فروختند. مرد جوانی که تصمیم گرفته بود کلکســیونی از 
عتیقه جات را جمع کند و  برایش ســرقتی بودن آنها فرقی 
نداشت. بهرام صبح دیروز در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« 

ماجرای این دزدی و  دستگیر شدنش را روایت کرد:    
   نخستین بار است که دستگیر می شوی؟

بله. من اصلا اهل خلاف کردن نیســتم. الان هم به دلیل 
علاقه زیادم به عتیقه جات این جا هستم.  
  چرا اموال مسروقه را خریدی؟

من مالخر واقعی نیستم. ماجرا از این قرار بود که دو دوستم 
یک روز به سراغم آمدند و گفتند که از یک خانه  عتیقه جات 
زیبایی را ســرقت کرده اند. وقتی آن عتیقه جــات را دیدم، 
وسوســه شــدم و چون علاقه زیادی به  جمــع کردن این 
عتیقه ها دارم تصمیم گرفتم آنها را بخرم. چون می خواستم 

به خانه مان در ترکیه ببرم.  
  در ترکیه زندگی می کنی؟

بله. با همسرم آن جا زندگی می کنیم. البته یک خانه هم 
در تهران دارم و مرتب در رفت وآمد هســتم. ولی در  ترکیه 

عتیقه جات زیادی دارم. این عتیقه ها را هم به دلیل علاقه ام 
خریدم تا به کلکسیونم اضافه کنم.  وگرنه من مشکل مالی 
ندارم و کاری بــا دزدها هم ندارم. همین الان در حســاب 
بانکی ام یک میلیارد تومان پول  است. دو خانه در تهران و یک 

خانه هم در ترکیه دارم. اصلا بحث پول نبود.  
  با سارقان چطور آشنا شدی؟

با آنها دوست بودم. یکی از دوستانم در خانه مرد صاحبخانه 
کار می کرد. او شنیده بود که این مرد برای دیدن  زن و بچه اش 
قصد دارد ســه ماه به آمریکا برود و فهمید که در آن سه ماه 
خانه خالی اســت. خانه ای که پر از  عتیقه جــات بود. برای 
همین با یکی دیگر از دوستانم وسوسه می شوند و به آن خانه 
می روند. ســه روز تمام به  آنجا می روند و سر فرصت سرقت 
می کنند. وقتی عتیقه های آن خانه را به من نشــان دادند 

وسوسه شدم و  آنها را خریدم.  
  چرا سه روز؟

دوستانم گویا در آن سه روز سر فرصت به خانه می رفتند. 
حتی در آن جا می خوابیدند، غذا درســت می کردند و  چند 
ساعتی در آن خانه می ماندند. بعد از آن سرقت کردند و هر 

بار مقداری از وسایل را با خودشان می  آوردند. 
  عتیقه جات را چقدر خریدی؟

 ۵ میلیون تومان!
  دوستانت سابقه دزدی دارند؟

نه اصلا. اتفاقا یکی از همین دوســتانم مهندس مکانیک 
است و لیسانس دارد. اصلا مشکل مالی ندارد و هیچ  سابقه 
دزدی هم ندارد. آن یکی دیگر هم همین طور، هیچ سابقه ای 
ندارد. آنها وقتی خانه را خالی دیدند،  وسوسه شدند و سرقت  

کردند.  
   چطوردستگیرشدید؟

از طریق دوربین مداربسته خانه، چهره دوستانم شناسایی 
شد و بعد از دستگیری آنها، من نیز دستگیر شدم.

زن 40 ساله در کیف همسرش  48 گرم شیشه جاساز کرد

 انتقام عجیب از شوهری که
سرش با گوشی گرم بود

در این پرونده 3 مرد که یکی پولدار و دیگری مهندس بود، دستگیر شدند

 علاقه مرد میلیاردر
به کلکسیونی از عتیقه جات سرقتی

هویت کودک آزاران بوشهر هنوز برملا نشده است

روایتی دلخراش از شکنجه  کودک 5ساله در کارواش


